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  (صائب تبر̽زی)  غنچه را / اجتماع دوستان يكدلم آمد به يادهاي  سر به هم آورده ديدم برگ 

 ، جانبخشی: استعارههای غنάه را سر به هم ǫوٓرده ديدمˊرگ   :قلمرو ادبی  / صميمی: ̽کدل   : قلمرو زبانی

 . به ياد دوستان يکدلم افتادم ديدم،که غنچه را   شده های جمع برگگل :بازگردانی

  ياد آوردن دوستان يکدل  بهپيام: 

  ارمغان ا̽ران 
در    ديریکه    کهنسرزمينی است بس    ،ايران سرزمين ما  !دلبندم  هوشمند  م، فرزند

آنچه ايران ما    ليک  .کشور جهان بوده است  آبادترينبزرگترين و    ،تاريخ خويش  درازنای

آن است که کشور ما همواره    کشدمیردارد و بمی  را از ديگر کشورهای نيرومند جهان جدا

  .بوده است فرهيختگیو  فرزانگیو  فروغو  فرّ  سپندسرزمين 

به   بيهوده   .کردندمی  و دانايی رفتار  دادو    مردیايرانيان با ديگر مردمان پيوسته 

  .گانزادنامند که به معنای سرزمين آزادگان است و آزادمی  نيست که سرزمين ما را ايران

مدت    :ديری  /  قديمی:  کهن  /  بسياربس:    /  عزيز:  دلبند  /   هوشيار:  هوشمند  : قلمرو زبانی

 / )  برکش، بن مضارع:  برکشيد(بن ماضی:    بالا می برد:  کشدبرمی  /  طول:  درازنا  /  دراز

: ادب  فرهيخته  /، علم  ی: دانايفرزانگي  /نور  روشنايی،:  فروغ  /: شکوه  فَر  /  مقدس:  سپند

  واج آرايی  :قلمرو ادبی / عدالت: داد / مردانگی: مردی /آموخته، علم آموخته 

که  است    یکهن  يارايران سرزمين ما، سرزمين بس!  عزيز هوشيارم،  فرزندم  :بازگردانی

آنچه   اما  ؛، بزرگترين و آبادترين کشور جهان بوده استخودشتاريخ    طولدر    مدتهاست

د آن است که کشور  برمیالا  د و بکنجهان جدا میديگر  نيرومند  ايران ما را از کشورهای  

 بوده است. ادبو  علم ،نور شکوه، مقدسما همواره سرزمين 
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نامند که به معنای نيست که سرزمين ما را ايران می   بی خودکردند.  و دانايی رفتار می  عدالت  ،انگیبه مرد  هميشه ديگر  مردمان  ايرانيان با  

  سرزمين آزادگان است و آزادزادگان.

 . فر و فروغ ايرانپيام: 

 .ستايندمی  شانآزادگی  به پاسنامند و ايرانيان را  می  ارجمندو    سپندما نيز به ناچار اين سرزمين را بدين نام    رویخيرهو    رایتيرهدشمنان  

    .و فرهنگ بوده است خردانديشه و  هاايران به ديگر سرزمين ارمغانين  ترگرامیبرترين و  سانبدين

  . آلايش از هر    پيراسته زيرا ستايشی است    ؛شودمی  دشمن روان  خامهو    زبانترين ستايش آن است که بر  استواربرترين و    که  دانیمی   م،گرامي

گرديده    ناچارستايد  می  هنگامی که ايران و ايرانی را  ،ديد  خواهدنمیتواند و  و بدی نمی  ددی و ناراستی و    کاستیو    پلشتی دشمنی که جز زشتی و  

   .بگشايدبه ستايش  زبانو  سر فرود آورداين دو  والايیاست که در برابر بزرگی و 

، بن  ستود(بن ماضی:  ستايش کردن  :  ستودن  /  به احترام:  به پاس  /  گرامی:  ارجمند  /گستاخ    سرکش،:  رویخيره  / شيبداند:  رایتيره  : قلمرو زبانی 

: خامه  /  سخن:  زبان  /ثابت  ،پايدار:  استوار  /  عقل:  خرد  /ره آوردِ سفر، سوغات  :  ارمغان  /  عزيز:  گرامی  /  بدين گونه:  سانبدين  /)  ستامضارع:  

، بن مضارع: توانست(بن ماضی:    توانستن:  /درندگی:  ددی  /  کمبود:  یکاست  /: آلودگي، ناپاکي  یپَلَشت  /: آلودگي  آلايش  /: آراسته، پاکيزه  پيراسته   /  قلم

، بن مضارع:  گشود(بن ماضی:    بازکردنگشودن:    / ی  ارجمند:  والايی/    ناگزيرناچار:    /)  خواه، بن مضارع:  خواست(بن ماضی:    خواستن:  /)  توان

  کنايه از سخن گفتن زبان گشودن: / مجاز از دهان: زبان / کنايه از تعظيم کردن: نسر فرود آورد : قلمرو ادبی / ) گشا

ا  ندکن یمصدا  و ارجمند    مقدسنام    با همينرا    نيسرزم  نيا  یناچار  از روی  زيما ن   گستاخو    بدانديش  دشمنان  :بازگردانی   احترامرا به    انيراني و 

   .خرد و فرهنگ بوده است ،شهياند  هانيسرزم گريبه د رانيا هديه نيتر یو گرام نيبرتر و با اين شيوه ندکن یمتحسين  شانی آزادگ

. آلودگیاز هر    خالیاست    یشيستا  رايز  شود؛  جاریدشمن    قلمآن است که بر زبان و    ش يستا  ثابت ترينو    نيکه برتر  یدانی م  ،ای فرزند گرامی ام

 ده يناچار گرد  دکنیم تحسين  را    یرانيو ا  رانيکه ا  یهنگام   ،ببيند  خواهدیو نم  تواندینم  یو بد  درندگی  ،یناراست  ،کمبود  ،ناپاکی  ،یکه جز زشت  یدشمن

  .و ايرانی ايران شيبه ستا کند شروعو   تعظيم کند ايران و ايرانی ارجمندیو  یاست که در برابر بزرگ

 . ستايش دشمنان، ايران را پيام: 

دليران    ،پردل  نيلا   ،گردروشنی و راستی اين کشور مردان    کانوناين    ،رايانروشنو دانايان و    بخردان  خاستگاهما اين    شکوهمندآری ميهن  

  .افرازيممیبر همگنانو سر از  نازيم می سرزمينی است که ما بدان ،پهلوانانی نامدار ،و شيران

از آن پاکان که    ؛هستی  آزادهو    نژادهايرانيان    تبارزيرا تو از    ؛داریمی   دوست  بن جانگمانم که تو ايران را از  دانم و بیمن می   !فرزندم 

 آن   پرفروغکه اکنون ايران را به گذشته    شناسخويشتناز آن دانايان    ؛تپدمی  است و دلشان به نام و ياد ايران  تابناکايران    مهرجانشان از  

 ،اندايرانيان را که از خويشتن بيگانه شدهکوشند که آن گروه از می چون کوهاستوار  نستوهو   پايدارکه  هستی آزادانديشانیتو از آن . دپيوندمی

  . بشناسانندو به خود   بازآورندبه خويشتن 
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/   مرکز:  کانون/    فکرروشن:  رایروشن /    خردمند:  بخرد  / ) تقاضا ϼرد : خواست ǫوٓا؛ (هم  پيدايش  محلّ   مبدأ،:  خاستگاه  /  با عظمت:  شکوهمند  : قلمرو زبانی 

بلند ختن:  افرا  /   همگان:  همگنان  /)  ناز، بن مضارع:  ناخت(بن ماضی:    کردنافتخار  :  نازيدن  /  دلير:  پردل  /   پهلوان:  يل  /نيرومند    پهلوان،:  گرد

: آزاده   /نجيب    اصيل،:  نژاده  /نژاد    اصل،:  تبار  /  ته دل:  بن جان  /  شکبی:  گمانبی  /)  افرازبن مضارع:    افراشت؛  ،افراخت(بن ماضی:    کردن

:  پرفروغ   /  خودشناس: شناس خويشتن /)  تپ، بن مضارع:  تپيد(بن ماضی:  ضربان داشتن    تپيدن:  /  درخشان،  تابنده:  تابناک  /  عشق:  مهر  /  شريف

  ناپذير خستگی:  نستوه  /  پاينده:  پايدار  /   آن که آزاد می انديشد  :آزادانديش  /)  پيوند، بن مضارع:  پيوست(بن ماضی:    وصل کردن پيوستن:    /  پرنور

سر    : قلمرو ادبی  /)  شناسان، بن مضارع:  شناساند(بن ماضی:    دن:شناسان  /)  بازآور، بن مضارع:  بازآورد (بن ماضی:    برگرداندن:  ن دبازآور  /

  تشبيه کوه: چون/  »بودن و دوستار چيزی خواستار«از  کنايه: دل تپيدن / فخر کردن کنايه از: افراختن

،  نيرومند کشور مردان    نيا  یو راست  یروشن  مرکز  نيا  ان،فکرو روشن  انيان و دانامندخرد  محل پيدايش  نيا  ،شکوهمند ما  هنيم  یآر  :بازگردانی

  .در ميان همگان به خود فخر می کنيمو  مينازیاست که ما بدان م یني نامدار، سرزم یپهلوانان ران،يو ش راني، دلدلير لاني

پاک که انسان های  از آن    ؛یو آزاده هست  اصيل  انيرانيا  نژادتو از    رايز  ؛یداردوست    ته دلترا از    رانيکه تو ا  شکی ندارمو    دانمی! من مفرزندم

. تو  دننکی موصل  درخشانشرا به گذشته  رانيا امروزکه  شناسدخو انياز آن دانا ؛اند  رانيا ادينام و  عاشق است و  درخشان  رانيا  عشقجانشان از 

 خودشان اند، به  شده  گانهيب   شتنيرا که از خو  انيراني که آن گروه از ا  کوشندیکوه م  مانند   محکم  خستگی ناپذير و    داري که پا  یهست  یشانيآزادانداز آن  

  بازآورند و به خود بشناسانند. 

  . عشق به ايران پيام: 

بايد شناخت تا  می  ايران را  ؛نيست  بسندهليک دوست داشتن    ؛داریمی  در آن نيست که تو ايران را دوست  گمانی مرا کمترين    ،ای فرزندم

دماوند که  گرانیبه   باری ؛شده است نهادهتو  دوشکه بر  اين باری است .شناساند انبه ديگر سزاوار است و شايستهسان که بتوان آن را بدان

  !و نيرومند فرزند ايران که تويی استوارو  ستبرمگر پشت  ،شکندکند و درهم میمی خردهر پشت را 

:  سزاوار/    برازنده:  شايسته/    بدان گونه:  سانبدان  /)  شناس، بن مضارع:  شناخت(بن ماضی:  :  نشناخت  /کافی:  بسنده/    شک   :گمان  :قلمرو زبانی 

  / ) نه، بن مضارع: نهاد(بن ماضی:  گذاشتنن: نهاد /  شانه: دوش /) شناسان، بن مضارع: شناساند(بن ماضی: معرفی کردن  ن:شناساند/  شايسته

 /   تناور، تنومند:  ستبر  /  )  شکن، بن مضارع:  شکست(بن ماضی:    شکستن:  /  ) صرف ϼرد :  خورد ǫوٓا؛  (هم   شکستندرهم  کردن:    خرد  /  سنگينی:  گرانی

 »گذاشتن  کسیبه عهده  «کنايه از  ن: نهاد  کسیبر دوش    /(اين مسئوليت مانند باری است.)  تشبيه:  اين باری است  :قلمرو ادبی  /  ، ثابتمحکم:  استوار

شناخت تا بتوان آن  دي با یرا م رانيا ست؛ين  کافیدوست داشتن  ولی ؛یداریرا دوست م رانيکه تو ا ندارم شکی نيکمتر ن، مفرزندم یا :بازگردانی

دماوند    سنگينی کوهبه    یشده است؛ بار  گذاشتهتو  هده  به عاست که    یبار  مسئوليت  ن ي. امعرفی کرد  گرانياست و سزاوار به د  ستهيکه شا  آنطوررا  

  ! يیکه تو رانيفرزند ا رومنديو ن  محکم  ،تنومندمگر پشت   شکند،یو درهم م کندیخرد م راکه هر پشت 
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  . پذيرش مسئوليت پيام: 

آبادی و آزادی  کوشيدخواهد    پرتوانو    جوشانو    باختبدان خواهد    دل  بشناسدکس ايران را به درستی    دانم که هرمی  هر آينه   ، که در 

  .دريغ نورزدو  بازنماند تکاپویآن از هيچ تلاش و  بهروزیپيروزی و  ،و توانايی شکوفايی

از دست  :نباخت /) شناس، بن مضارع: شناخت(بن ماضی: : شناختن) / دان، بن مضارع: دانست(بن ماضی: : ندانست /همانا : هرآينه : قلمرو زبانی

:  شکوفايی   /)  کوش، بن مضارع:  کوشيد(بن ماضی:    ن:کوشيد  /  پرقدرت:  پرتوان/    جوشنده :  جوشان  /)  باز، بن مضارع:  باخت(بن ماضی:    دادن

مضايقه  ورزيدن:    دريغ  /  افسوس:  دريغ  /)  بازمان، بن مضارع:  بازماند(بن ماضی:    ن:بازماند  /  تلاش:  تکاپوی  /  خوشبختی:  بهروزی  /  شکفتگی

   کنايه از شيفته شدن: باخت ...دل  :قلمرو ادبی  /) ورز، بن مضارع: ورزيد(بن ماضی:  ورزيدن / کردن

 ، یو آزاد  یکه در آباد  ديخواهد کوش  با انرژیو جوشان و    شدخواهد    عاشق آنبشناسد    یرا به درست  رانيا   که هر کس  دانمیممن    همانا   :بازگردانی

  . مضايقه نکندبازنماند و  یتلاش و تکاپو چيآن از ه خوشبختیو   یروزيپ  ،يیو توانا يیشکوفا

  همه کارها به دست اوست. پيام: 

  فرّ تويی که بر    .بکنیبايد  می دانی وتو می  چهبدان   استواراز باوری    برآمدهآگاهی است و    از سر   گويممیکه آنچه من با تو   باشبدان و آگاه  

  . زدودرا خواهی  گیو از خودبيگان شناسینويشتناخو تيرگی  کشاندخواهی  خيرگیو چشم جهانيان را به  افزودايران خواهی  فروغو 

 گمانو    آلايشگونه    دل از هرپس    ؛ينیترو در جهان گرامی  چشم و چراغ ايرانی  ،زيرا در اين روزگار  !خوار مدارو هان خويشتن را    هان

  .شير شيران هستیو ادب و انديشه را  بيشه فرهنگو بدين سخن باور آور که فرزند ايران و  برهانساز و  درباره خويش پاک

/   گرفتهنشأت  :  برآمده/    از روی:  از سر) /  گو، بن مضارع:  گفت(بن ماضی:  :  گفتن  /)  باش ، بن مضارع:  باشيد(بن ماضی:  :  باش  :قلمرو زبانی 

  /  روشنايي، نور:  فروغ /  وهک ش :  فرّ   /)  کن، بن مضارع:  کرد(بن ماضی:   کردن:  /)  دان، بن مضارع:  دانست(بن ماضی:  : دانستن/    محکم:  استوار

 /   سرگشتگيحيرت،  :  خيرگی  /)  کشان، بن مضارع:  کشاند(بن ماضی:    ن:کشاند  /   )  افزا، بن مضارع:  افزود(بن ماضی:    اضافه کردنن:  افزود

  /   ) تيغ گل :  ˭ار ǫوٓا؛  (هم   پست:  خوار  /  آگاه باش:  هان  /)  زدا، بن مضارع:  زدود(بن ماضی:  پاک کردن    :زدود  /  ی گستاخ  ی،بی ادب:  شناسیناخويشتن

  دن آور  /)  رهان، بن مضارع:  رهاند(بن ماضی:    کردن  آزاد  رهاندن:  /  شک:  گمان /  آلودگي :  آلايش  /)  دار، بن مضارع:  داشت(بن ماضی:    داشتن

چشم و   /  اضافه تشبيهی:  و از خودبيگانگی  شناسیناخويشتنتيرگی    : قلمرو ادبی  /  ، مرغزارنيزار:  بيشه  /)  آور، بن مضارع:  آورد(بن ماضی:  

 تشبيه: شير شيران هستی / اضافه تشبيهی: بيشه فرهنگ / تشبيه ،یاستعاراضافه : چراغ ايرانی

و    یدانیبدانچه تو م  محکمی استاز باور  برخاسته  است و    و اطلاعات من  یآگاه  به خاطر   ميگویکه آنچه من با تو م  آگاه باشبدان و    :بازگردانی

به  مردم  افزود و چشم    یخواه  رانيا  روشنايیو    شکوهکه بر    يی. تو یبکن  ديبایم از    یشناسشتنيناخو  یرگيکشاند و ت  یخواه  حيرتجهان را  و 

  .کرد یخواهنابود را  یگانگ يخودب
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درباره   شکو    آلودگیاز هر گونه    ت راپس دل  ؛ینيتر ی و در جهان گرام  یرانيروزگار، چشم و چراغ ا  نيدر ا  رايمدار! ز  پسترا    شتنيخو  آگاه باش

  . یهست شهيفرهنگ و ادب و اند شهيب ريشو  رانيفرزند اتو که  بياورسخن باور  به اينو   رها کنو  کن پاک خودت

  همه کارها به دست اوست. پيام: 

  . برگزيدآنکه تو را فرزند ايران  به پاس ؛ارزسپاس بگپاک را   پروردگارو  بشناسو ايران و خود را  بپویو  بجویو  بخوان

  . ساختخواهی  درخشانتويی که آينده ميهن را آری، 

  . بادو ميهنت آبادان  گزندبیتن و جانت  .خدای بزرگ پشت و پناه تو و ميهن

رفتن (نه با شتاب و نه به  :  يدنپوي) /  جوی، بن مضارع:  جست(بن ماضی:  :  بجوی  / )  خوان، بن مضارع:  خواند(بن ماضی:  :  بخوان  : قلمرو زبانی 

(بن به جا آوردن  :  دنگزار /    پرورنده:  پروردگار  /)  شناس، بن مضارع:  شناخت(بن ماضی:  :  ختنشنا  /)  پوی، بن مضارع:  پوييد(بن ماضی:  آرامي)  

 نورانی : درخشان  /) برگزين، بن مضارع:  برگزيد(بن ماضی:  انتخاب کردن  :نبرگزيد / به احترام:  به پاس /) گزار، بن مضارع: گزاردماضی: 

 واج آرايی : قلمرو ادبی / فعل دعايی: باد / بی آسيب :گزندبی /) ساز، بن مضارع: ساخت(بن ماضی:  :ساخت /

 رانيآنکه تو را فرزند ا  احترام؛ به  گزاری کنسپاس  تپروردگار پاکاز  و خود را بشناس و    رانيو ا  حرکت کنو    جستجو کن بخوان و    :بازگردانی

  .انتخاب کرد

  .کرد یرا درخشان خواه هني م ندهيکه آ يیتو ،یآر

  آبادان باد. هنتيو م بی آسيب باد. تن و جانت هني بزرگ پشت و پناه تو و م یخدا

߱  ˡلال ير م  ران ̽ فرزند ا    ييرتغ  كاهش و اندكى ی Դ كم ؛یکزاز   ن ̽ ا

  

ها انديشه و ترين ارمغان ايران به ديگر سرزمينبرترين و گرامی  -  ها چيست؟«ايران» به ديگر سرزمين  ن ارمغانيترین و گراميبرتر  -١

 خرد و فرهنگ بوده است.

 رستم / کيخسرو  – ده اند.يران کوشيا یسربلند  ید که برايرا نام ببر یرانيپهلوانان نامدار اران و يدو تنَ از دل -٢

بکوشيم اين   فرهنگ ايران را بشناسيم و به فرزندانمان بياموزيم.  -  کرد؟  یپاسدار  یتوان از فرهنگ و ادب فارسمی  به نظر شما چگونه  -٣

  فرهنگ را بشکفانيم و آن را در ديگر کشورهای جهان بگسترانيم.

٤ -   .........................................  
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 واج آرايی (نغمه حروف)   دانش ادبی:

   ǫنٓ ير متن و تˆثٔ یقي نوازد و ˊر موس̑ می  ˔کرار، گوش را ن ̽ߔم است. ǫهٓنگ ˨اصل از ادر «˔کرار»   سخن، كار́رد  یباسازي از عناصر ز  یک̽ د، يهما نطور که در سال گذش̑ته خواند
 د.يافزامی 

 : يمخوانمی  ر را Դ هم ز̽  های نمونه

 بوده است.   ی ختگ ي و فره   ی  سͶ̲د فرّ و فروغ و فرزا̯گ ين Ͻشور ما، همواره سرزم   ■

  باست ي گل ز   ه بخند، خ̲د   لخَتى   / ست  ها خوبى   ه لبخند تو ˭لاص   ■

  . اندكى بخند؛ ز̽را تو مانند گلى و خ̲ديدن گل زيباست. است  های ݨان  خوبى ها و زيبايىلبخند تو چک̀ده همه  Դزگردانى: 

 لخت: اندک 

 عبارت: ف، ر / بيت: خ - ه تکرار شده است؟يش از بقيت بالا، کدام حروف، بيدر عبارت و ب

«واج ǫرٓايى»    ،ت̿  بԹدر عبارت  )  صامت، مصوِّت (   صدا  Թک حرف  ̽ شود. به ˔کرار  می   سخن  يىو رسا   سازد و سˌب روش̑نىمی   ˔ريناز ˔کرار حروف، ߔم را دل ̮ش  یيرؚره گ
 Թشود.  ی گف˗ه م   نغمه حروف  

 گفت و گو 
    .د ي ߔس بخوان   و در دي اب ي ب   ران̽ا ی عظمت و ˊزرگ  ۀدرԴر  ،از فردوسى یشعر -١

 شکفته هميشه گل کامکار /  م بهارست خرّ ا که ايران چو باغی 

 چه باغ و چه دشت و چه دريا، چه راغ/  ديوار باغاگر بفکنی خيره 

 دل و پشت ايرانيان نشکنی /  نگر تا تو ديوار او نفکنی

 خروش سواران و کين آختن /   کزان پس بود غارت و تاختن

 به انديشه بد مَنه در ميان /  زن و کودک و بوم ايرانيان

 بهار تو گفتی به تير اندر آمد /  هوا خوشگوار و زمين پرنگار

 جهانِ جهان را به بد مسپريد /  همه سر به سر، دست نيکی بَريد

 چو ويران بود بوم ايران زمين /  نخوانند بر ما کسی آفرين

  کُنام پلنگان و شيران شود/  دريغ است ايران که ويران شود 

  .دي گفت و گو کن   ر،ز̽  ت̿ ˔کرار حرف و نقش ǫنٓ در ب ۀ درԴر -٢

  (م̲وچهری دامغانى)   »باد خنك از جانب خوارزم، وزان است /كه هنگام خزان است   ديو خز آر ديزيخ«

    .اندازدمی خزان   فصلخش خش برگها در  همچنين تکرار اين دو واج ما را به ياد  ؛ تکرار واج های «خ» «ز» بيت را آهنگين کرده است
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  فرارس̑يده و Դد خ̲ک از سوی خوارزم وزيدن گرف˗ه است. بلند شويد و ˡامه خز بياوريد؛ ز̽را پاييز    Դزگردانى: 

  
  .د ي و اصلاح کن   د ي اب ي ب   ر ̽ ز   های را در عبارت   يى املا   های  ̎لط   - ١

  ˭اس̑تگاه  -  .ǫوٓرد می  خود به زانو در  شکوه  را در ˊراˊر ينو دل چرک ين دشمنان به ک بخردان، حتى خواس̑تگاه ن ̽ا ران،̽ا )الف

  / ˭يرگی   غ فرو –  .Ͻشاند یخواه یگ  ه ير ˭به  را ان ي گرداند و چشم ݨان   یرا بدان Դزخواه  ران̽ا فروق که فرّ و   يىفرزندم، تو )ب

ஒلا دل از هر )پ ǫ ر   ش̼گونهԴار ز ˊگ -  .ˊگذار  پاک را س̑پاس زدان̽و  یاير بپ   ش̼خو  ۀو گمان در  

  .د ي کن   ل ي مفرد را به جمع تبد   های  جمع را به مفرد و واژه   های  واژه  - ٢

  ǫدٓاب  : ادب   / راد    : رادان /   هاارمغان   :ارمغان   همه / : همگان 

  .است   ߔم افزوده   ی ق يموس̑   ˊر   که «˔کرار حروف» در ǫؠٓا   د ي اب ي در متن درس، دو جمࠁ ب   - ٣

  ...   Ͻشور   ن ̽ ا   و راس̑تى   كانون روش̑نى   ن ̽ ا   ن، Թ را و روشن   ن Թ ˭اس̑تگاه بخردان و داԷ   ن ̽ شکوهمند ما ا   هن ̀ م   ی ǫرٓ   - 

  . و خود را ˉش̑ناس و ʹروردگار پاک را س̑پاس ˊگزار   ران ̽ و ا   ی و بپو   ی بخوان و بجو   - 

  .د ي س̑ ̼ را بنو   ر ̽ عبارت ز   ی مفهوم كلّ  - ٤

  .» تويی که در اين روزگار، چشم و چراغ ايرانی و بهارآفرين باغ ايران«

  پ̿شرفت ا̽ران شوی. يعنى اينکه تو فرزند ا̽ران می توانى سˌب شکوفايى و  

  گان» دوندگان، ʹرند ،یرانندگ  ،یزندگ: « شوند یگونه نوش̑ته م   ن̽افزوده شود، ا» ه، ʹرند هدوند ،هرانند ، هزند«ان / ن» به پاԹن واژه هايى نظير «  هرگاه ͳسوند

  ی فوت ϼوزه گر   : ت ي حكا 

  

روزی شاگرد دستمزد   .بود  فراگرفتهرا از او  گری  هکوز  فنونشاگردی داشت که چندين سال نزد او کار کرده و    ورزيدهو    ماهر  گریهکوز

گری را هديگر فن کوز«  :گفتو    گذاشت  ناسازگاری  سرپس از مدتی باز شاگرد    .افزود و  ابر دستمزد    گرهکوز  .کرد  درخواستبيشتری از استاد  

  ياریو    بماندچند ماهی    د،او دار  گردنحقی که بر   به پاس  خواستاز او    گرکوزه  ».و قصد دارم در کارگاه خود استادکار شوم  آموختمبه تمامی  
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و با ا  .بسازدرا    هاکوزه  ينتر در کارگاه خود برای رقابت با استاد مرغوب  کوشيدو    رها کرداستاد او را    درخواستاعتنا به  شاگرد بی  .اش کند

    .يامدندراز کار  شفافزيبا و  هاکوزه يک از هيچ لعاباما  ؛دقت شروع به ساختن کوزه کرد

  ϼرد   خواهش :  درخواست ϼرد   /     )فراگير ، ˊن مضارع:  فراگرفت (ˊن ماضى:    گرفتن   Թد :  فرا گرفتن   /   جمع فن :  ف̲ون   /   كارϽش̑ته :  ورزيده   /   ورزيده :  ماهر   / ϼوزه ساز  :  ϼوزه گر   :قلمرو زبانی 

  /   ) گو ، ˊن مضارع: گفت (ˊن ماضى:  :  گفتن   /   ) گذار ، ˊن مضارع:  گذاشت (ˊن ماضى:   ؠادن :  گذاشتن   /  مخالفت :  Էسازگاری   /  ) افزا ، ˊن مضارع:  افزود (ˊن ماضى:   ϼرد   اضافه :  افزود   / 

تن  (بن ماضی:  ماندن:    /   به ا˨ترام :  به پاس   /   ) ظاهر شدن :  ˭استن ǫوٓا؛  (هم )  خواه ، ˊن مضارع:  خواست (ˊن ماضى:  :  خواستن   /   ) ǫمٓوز ، ˊن مضارع:  ǫمٓوخت (ˊن ماضى:    گرفتن   Թد :  ǫمٓو˭

ه   بى :  اعتنا بى   /   كمک :  Թری   /   ) مان، بن مضارع:  ماند lرد   /   تقاضا :  درخواست   /   توϼ رد   ˔رک :  رهاϼ   /   وش̑يϼ  :وش̑يد(ˊن ماضى:  دنϼ  :وش ، ˊن مضارعϼ (   /    :ن ماضى:  سا˭تنˊ)

ٓ از كار در  /  روشن و درخشان :  شفاف  /  ˊر روی كاشى و سرام̀ک  ای Դ سطح صاف و ˊرّاق Թ ̯يمه ˊرّاق روپوشه :  لعاب  /  ) ساز ، ˊن مضارع: ساخت  ǫ ه مطلوب رس̑يدن  : ن مدˤ̀˖به ن  /  

  /   » کنايه از «مديون بودن داشتن:  گردن  ˊر    /   قصد :  سر   : قلمرو ادبی

رمز «  :روز استاد گفت   کيسرانجام    .ابديدرنزد او بماند تا اشکال کار را    گريد  یتمدّ   .داشتوااستاد او را    .بازگشتاستاد    نزد  ريناگزشاگرد  

 ک ي  نيتو هم  .آن پاک شود  یکنم تا گرد و خاک از رو می  فوت  ،بگذارماز آنکه در کوره    شياست که هر کوزه را پ  نيدر ا  هابودن کوزه  مرغوب

    ».گریکوزهفوت  ؛فوت بود کيو اشکال تو تنها  ینداشت در نظرنکته را 

ماضى:    (ˊن   ن فهميد فتن:  درԹ   /   ) وادار ، ˊن مضارع:  واداشت (ˊن ماضى:    مجبور ϼرد :  واداشت   /   ) Դزگرد ، ˊن مضارع:  Դزگشت (ˊن ماضى:    ˊرگشتن   : Դزگشتن   /   ΩԷار :  Էگز̽ر   :قلمرو زبانی

  /  پ̿ش چشم داشتن داشتن: در نظر   /  ) ǫوٓاگونه؛ نذر: عهد هم (   ̯گاه : نظر  /  ) گذار ، ˊن مضارع: گذاشت (ˊن ماضى:   ؠادن گذاشتن:  /  ͳس̑نديده : مرغوب  /  ) درԹب ، ˊن مضارع: درԹفت 

ه ϼردن   در نظر داشتن:   : قلمرو ادبی lکنايه از تو  

     ص ي Դ تصرف و تلخ رحماندوست    ی مصطف   ی، فوت ϼوزه گر 


